
11حوادث دوشنبه 18 دی 1402، 25 جمادی الثانی 1445 ، 8 ژانویه 2024، شماره 4384 ، صفحه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی به شماره 36 در طبقه پنجم 
به انضمام یک باب پارکینگ به شماره 

104مجزی شده از قطعه NVG3 شهرک 
نوار ساحلی جزیره کیش دارای قرارداد 

شماره 16/255828 مورخ 1383/02/28 
که برابر دفترچه مالکیت به شماره سریال 

48574 در صفحه 85 دفتر 115 دفتر 
ثبت منطقه به شماره 27471 املاک جزیره 
کیش ثبت گردیده به نام فرشته پرنیان پور 
فرزند محسن با کد ملی 0452381851 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

موتور BIMAX توسان صفر
 مدل 1402 باطری لیتیومی

 X1 PLUS   با باکس
قیمت فقط 105 میلیون تومان          
قیمت درب مغازه 117 میلیون تومان   

09122154324

خرید و فروش

گروه حوادث  -   پسر جوانی که در دورهمی شبانه در یک پارک مرتکب 
قتل شده بود، با پای خود به کلانتری رفت و مدعی شد نمی داند چرا دست 

به قتل زده است.
عصر پنجشنبه گذشته پسر جوانی به کلانتری ۱۴۰ باغ فیض رفت و مدعی 
شد: در یک درگیری پسری را به قتل رسانده ام و به اینجا آمده ام تا خودم را 
معرفی کنم. با اظهارات پسر جوان، مأموران کلانتری باغ فیض موضوع را به 
بازپرس امیرحسین علیمردان اعلام کرده و بررسی ها در این رابطه آغاز شد.

در بررسی ها مشخص شد ساعتی قبل در یکی از بیمارستان های پایتخت پسر 
جوانی که با چاقو مجروح شده بود، تسلیم مرگ شده است.

به دستور بازپرس جنایی، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار داده شد. متهم ۲۷ ساله در تحقیقات گفت: هر چند وقت یک 
بار با دوســتانم در محلی دور هم جمع می شویم و مشروب می خوریم. آن 
شــب هم در پارک دور هم جمع بودیم که یکی از دوســتانم با مقتول به نام 
حامد آمد. تا به حال حامد را ندیده بودم، او وقتی آمد مشروب مصرف کرده 
بود.ساعتی که گذشت نمی دانم چه شد که حامد به من توهین کرد و دیگر 
یادم نمی آید چه اتفاقی افتاد. آنچه به خاطرم می آید این بود که چاقو به دست 
در مقابل بدن نیمه جان حامد ایستاده بودم. فوراً او را به بیمارستان رساندم و 

در این مدت هم در بیمارستان بودم.
ســاعت ۸ و نیــم صبح بود که متوجه شــدم حامد به کما رفته و ســطح 

هوشیاری اش خیلی پایین است.

همان موقع فهمیدم که او زنده نمی ماند، به همین دلیل به ســراغ خانواده ام 
رفتــم و از آنهــا خداحافظی کردم و بعد به کلانتری آمدم و خودم را معرفی 
کردم. اصلًا یادم نمی آید که چرا باهم دعوایمان شد و هنوز در شوک هستم 
و نمی دانم چرا قاتل شدم. شاید اگر چاقو همراهم نبود، این اتفاق نمی افتاد. 
من به خاطر اینکه چندبار از سوی زورگیران مورد سرقت قرار گرفته بودم با 

خودم چاقو حمل می کردم اما ای کاش آن شب چاقو نداشتم.
با اعتراف متهم، به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت، 
او در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و تحقیقات در این رابطه ادامه 

دارد.

متهم با پای خود به کلانتری رفتمتهم با پای خود به کلانتری رفت

    گروه حوادث  -  برق النگوهای زنی که برای رفتن به استخر از 
خانه خارج شده بود، چنان چشم های دو برادر سارق را کور کرده بود 
که برای به دست آوردن طلاها نقشه هولناکی طراحی کردند؛  نقشه ای 

که به قتل زن مسافر منجر شد.
تحقیقات در این پرونده از روز بیســت و پنجم آذر ماه شروع شد. 
آن روز گزارش ناپدید شدن زنی حدودا ۷۲ ساله به پلیس پایتخت 
اعلام شد. آنطور که فرزندان این زن می گفتند زن سالخورده آخرین 
بار برای رفتن به استخر از خانه خود در شرق پایتخت خارج شده 
و دیگر برنگشته بود. تحقیقات نشان می داد که او هرچند به استخر 

رفته اما پس از آن به طرز مشکوکی ناپدید شده بود.
ماموران برای به دست آوردن سرنخی از وی به مقابل استخر رفتند و 
دوربین هایی که در مسیر استخر تا خانه زن ناپدید شده وجود داشت 
را مورد بازبینی قرار دادند تا اینکه مشــخص شد وی سوار بر یک 
خودروی پراید مسافرکش شده است. آنطور که دوربین ها نشان می 
داد وی قصد داشــته از ماشین پیاده شود اما راننده ماشین مانع شده 
بود. این نشان می داد که وی به دام یک راننده گروگانگیر افتاده بود.

ردپای دو برادر
با این سرنخ، صاحب خودروی پراید که ساکن بومهن بود شناسایی و 
مشخص شد که او به همراه برادرش در یک خانه باغی حوالی بومهن 
زندگی می کنند. وقتی ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران با نیابت 
قضایی راهی آنجا شدند، یکی از دو برادر با چاقو اقدام به خودزنی 
کرد اما نفر دوم دستگیر شد. متهم مجروح شده اگرچه سعی داشت 
به زندگیش پایان بدهد اما فورا به بیمارستان انتقال یافت و از خطر 
مرگ نجات یافت. از سوی دیگر متهمی که دستگیر شده بود ادعای 
بیگناهی می کرد تا اینکه کارآگاهان در بازرسی از خانه آنها،  النگوهای 
زن ناپدید شــده را کشف کردند. دیگر راهی برای کتمان حقیقت 

وجود نداشت و متهم دستگیر شده اسرار ناپدید شدن زن سالخورده 
را فاش کرد و گفت با همدســتی برادرش جان او را گرفته اند. وی 
مدعی بود که انگیزه آنها ســرقت بوده اما به قتل منجر شــده است. 
تحقیقات در این پرونده زیر نظر قاض محمد جواد شفیعی بازپرس 

شعبه پنجم دادسرای جنای تهران، تا بهبودی متهم دیگر ادامه دارد.
بدشانسی در نخستین سرقت

حسین اتهامش معاونت در قتل، جنایت بر میت، مشارکت در آدم 
ربایی و سرقت مقرون به آزار است. او می گوید قتل را حسن مرتکب 
شده است درحالیکه اصلا قصد جنایت و آدمکشی نداشتند. هدف 
و انگیزه اصلی آنها ســرقت بوده و آنقدر بدشانســی آوردند که در 
نخستین سرقتشان، جان یک انسان بیگناه را گرفتند. حسین در گفت 
و گو با همشهری از نقشه سرقتی که به جنایت منجر شد می گوید.

مقتول را برای نخستین بار بود که می دیدی یا قبلا هم او را دیده 
بودید؟

اولین بار بود که او را می دیدیم و حتی اسمش را هم نمی دانیم.
کجا برای اولین بار او را دیدید؟

ساعت حدود ۳ بعد از ظهر ۲۵ آذر ماه بود که او در خیابان پیروزی 
دیدیم. درســت مقابل بازار تره بار ایستاده بود و یک ساک ورزشی 
هم در دستش بود. او دست تکان داد و ما هم ایستادیم تا او را سوار 

ماشین کنیم چون تصور می کردیم مسافرکش هستیم.
با ماشین مسافرکشی می کنید؟

برادرم شــغل اصلی اش مسافرکشی اســت. او گاهی با پرایدش 
مسافرکشی می کند و من هم هر ازگاهی ماشینش را می گیرم و با 

آن مسافرکشی می کنم.
اما آن روز قصد شما مسافرکشی نبود،  درسته؟

متاســفانه باید بگویم که درسته. آن روز دنبال سوژه ای بودیم برای 

خفت گیری اما خب ورق برگشت و به قتل منجر شد.
کارتان همین است؟ خفت گیری؟

نه. این اولین بار بود که می خواستیم دست به زورگیری بزنیم و خیلی 
استرس داشتیم. شاید چون اولین بارمان بود مرتکب جنایت شدیم.

آن روز چه اتفاقی افتاد که اســترس شما به قتل زن سالخورده 
منجر شد؟

برای اجاره خانه به پول نیاز داشــتیم چون من و برادرم در یک باغ 
ویلا حوالی بومهن زندگی می کنیم. صاحبخانه پول پیش خانه را 
زیاد کرده بود. به هر دری زدیم نتوانستیم پول تهیه کنیم. می خواستیم 
وام بگیریم اما نشد تا اینکه تصمیم گرفتیم دست به سرقت بزنیم تا با 
پول دزدی بتوانیم پول پیش را تهیه کنیم. آن روز هم در خیابان ها می 
چرخیدیم و به دنبال سوژه بودیم تا بتوانیم او را خفت کنیم و هرچه 
اموال قیمتی دارد به ســرقت ببریم که قرعه به نام مقتول افتاد. ما از 
صبح به تهران آمده بودیم تا اینکه حدود ساعت ۳ ظهر زن سالخورده 
را دیدیم و سوارش کردیم. البته قبل از سوار شدن بود که چشممان 
افتاد به طلاهای آن زن. او در دست راستش چند النگوی طلا داشت 

که نظرمان را جلب کرد.
 مقتول در صندلی جلو نشست؟

بله. چون برادرم در صندلی عقب نشسته بود تا نقش مسافر را بازی 
کند.

خب بعد چه شد؟
برادرم شوکر و چاقو همراهش بود که از پشت سر به مقتول با شوکر 
ضربه زد. او ترسید و می خواست فرار کند. حتی در را هم باز کرد اما 
من با دست او را گرفتم و مانع شدم تا از فرارش جلوگیری کنم. بعد 
درها را قفل کردم. در همان لحظه برادرم با چاقو ضربه ای به او زد. 
به قدری استرس داشتم که نفهمیدم برادرم چند ضربه به مقتول زد. 

سپس النگوهای مقتول را از دستش خارج کردیم.
همان لحظه زن سالخورده به قتل رسید؟

نمی دانم. ما خیلی ترسیده بودیم و زن سالخورده هم از هوش رفته 
و دچار خونریزی شده بود.

با پیکر خونین او چه کردید؟
ابتدا می خواستیم او را در کنار خیابان رها کنیم، اما به خودمان گفتیم 
که اگر زنده بماند هویت مان را لو دهد برادرم با چاقو ضربات دیگری 
به او زد تا مطمئن شویم جان باخته است. بعد حرکت کردیم به سمت 
بومهن تا رســیدیم به محل زندگیمان. در آنجا جسد را داخل چاله 
ای انداخته و آتش زدیم. فردای آن روز هم جســد سوخته را داخل 
سه کیسه قرار دادیم و به سمت رودخانه ای حوالی بومهن رفتیم و 

کیسه ها را در آنجا انداختیم.
جسد سوخته پیدا شد؟

بعد از اینکه من و برادرم دستگیر شدیم و به جنایت اعتراف کردیم، 
محل رها کردن جسد را نشان دادیم. سپس با کمک ماموران راهی 

منطقه مورد نظر شدیم و کیسه ها کشف شد.
مواد مصرف می کنید؟

من آن روز ترامادول مصرف کرده بودم اما برادرم معتاد است.
سابقه دارید؟

نه، این اولین خطای زندگیمان بود که تبدیل شــد به بزرگترین 
اشــتباهمان. قصد و نیت ما ســرقت بود و در نخستین سرقت 
تبدیل به قاتل شدیم. متهم با گریه ادامه می دهد: خیلی پشیمانیم 
و از همان روز تا الان در شــوک هســتیم. امیدوارم خانواده اش 
ما را حلال کنند و ببخشــند. ما به خاطر ۳ تا النگو تبدیل به قاتل 
شــده ایم؛ در حقیقت بد شانسی آوردیم درحالیکه اصلا نیت ما 

آدمکشی نبود.

ماجرای تلخ دو برادر بدشانس در نخستین سرقتماجرای تلخ دو برادر بدشانس در نخستین سرقت

گروه حوادث  -   پســر جوان که شب تولد برادرزاده اش، 
دوست خود را به خاطر یک کینه قدیمی به قتل رسانده بود، 

در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
پاییز ســال ۱۴۰۱ وقوع یک درگیــری خونین در خانه ای 
در جنوب تهران گزارش شــد. پس از آن مأموران به محل 
درگیری رفتند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد در 
آن خانه یک میهمانی به مناسبت تولد نوزادی برپا بوده است 
اما عموی ۲۵ ساله نوزاد، دوستش مهران را با ضربات چاقو 

به قتل رسانده و پس از آن از صحنه متواری شده است.
در ادامه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 
متهم ساعتی بعد در یکی از بوستان های نزدیک محل جنایت 

بازداشت شد.
وی بعد از دستگیری و در همان بازجویی های اولیه به قتل 
دوســت قدیمی اش مهران اعتراف کرد و در تشریح ماجرا 
گفت: من و مهران از دوستان دوران کودکی هم بودیم و او 
مثل برادرم بود اما چند سال پیش متوجه شدم که مهران به 
خواهر ۶ ســاله ام تعرض کرده است. من آن موقع نتوانستم 
کاری انجــام دهم اما کینه او در دلم ماند و به دنبال فرصتی 
بــودم تا انتقام خواهرم را از او بگیــرم. وقتی برادرزاده ام به 
دنیا آمد و برادرم جشــنی در خانه اش گرفت، فکر کردم که 

بهترین فرصت برای گرفتن انتقام از مهران است؛ به همین 
خاطــر با او تماس گرفتم و به دروغ به او گفتم من با برادرم 
قهرم اما حالا که برادرزاده ام به دنیا آمده، می خواهم آشتی کنم 
و هدیه ای هم برای فرزندش گرفته ام. تو به خانه برادرم بیا 
و به بهانه اینکه می خواهی تولد فرزندش را تبریک بگویی 

ما را هم آشتی بده.
متهــم افزود: دقایقی بعد از اینکه مهران به خانه برادرم آمد، 
مقابل چشمان میهمانان با چاقو به جانش افتادم و چند ضربه 
به او زدم و بعد هم فرار کردم. حالا هم از کارم پشیمان نیستم.
پــس از آن بازســازی صحنه جرم انجام شــد و با تکمیل 
تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰ دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســه دادگاه نماینده دادســتان پس از قرائت 
کیفرخواست عنوان کرد: طبق بررسی ها روشن شده مادر 
مقتول که ولی دم پرونده است، از ۲۰ سال پیش تاکنون ناپدید 
شده و کسی از سرنوشت وی اطلاعی ندارد. به همین خاطر 
دادســتان از طرف وی و فرزند صغیر مقتول درخواســت 

قصاص را مطرح کرده است.
سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: من اتهامم را قبول دارم. 
مهران را کشتم چون مستحق مرگ بود. او به خواهر ۶ ساله ام 
رحم نکرد و او را مورد تعرض قرار داد. من این کینه را سال ها 
با خودم نگهداشــتم تا بتوانم روزی انتقام خواهرم را از او 
بگیرم. حالا هم از کارم پشیمان نیستم و اتهامم را قبول دارم.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پشیمان نیستم؛ انتقام گرفتمپشیمان نیستم؛ انتقام گرفتم

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 240711/01
 به نام حمید رنجبر مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 145437/06
به نام هستی محرم خانی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

متهم به قتل:


